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زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

امام حسین(ع)- درخت زبان گنجشک ۹- پایین آمدن- 
در بازار بورس معامله می شود- معتقد ۱۰- زاییدن- 
همســرگزیدن- مفلس ۱۱- پی درپی- آرزومند- رنج 
و آزار ۱۲- گــودال- مقابل فرعی- نوعی ســاز بادی 

۱۳- خاندان- مشــهور- اســتانی در ســوریه- ضمیر 
جمــع ۱۴- ورزشــی رزمــی- دانه خوراکــی غنی از 
پروتئین- نام مــادر امام زمان(عج) ۱۵- بهســازی- 

سراینده شعر معروف  ای ایران  ای مرز پرگهر 

افقی: 
 ۱- ازخودگذشته- از فیلم های مطرح سینمای 
وسترن به کارگردانی جان استرجز ۲- اسب چاپار- 
پیشــکار- الفت گرفته ۳- درهم پیچیدن- روزها- 
وزنده- فتنه جو ۴- فراخواندن- نیاکان- از سطوح 
رایــج بــرای طراحی ۵- وســیله نقلیــه قطبی- 
خشــمگین ۶- حرص- ریسمان- پیامبر قوم ثمود 
۷- گلــه چهارپایان- بی نظیــر- قابل درک و فهم 
۸- چیز- بارندگی- عصبانی و خشمناک- پیشوند 
ســلب ۹- پیوندهای نســبی- مجموعــه ادوات 
جنگــی- ضمیر اشــاره ۱۰- برچســب- مرزبان- 
نوعی سوسیس بلند ۱۱- ضرر- بازگوکردن سخنی 
از دیگری ۱۲- توده انباشــته چیزی- خصلت های 
نیکو- قالب زرگری ۱۳- وســط- کوژ- توله ســگ 
شــکاری- فرمــان اتومبیــل ۱۴- پــاکان- هر نوع 
انقباض دردناک عضله- پیشــوندی در دســتگاه 
یکاهای بین المللی به معنی میلیون ۱۵- این دوره 
تاریخی ایران را عصــر وزرای بزرگ می نامند- پدر 

نریمان در شاهنامه 

عمودی: 
۱- بالاترین درجه نظامی در آلمان و انگلستان- 
اتــاق درس ۲- دفع کننده- از نیروهای ســه گانه 
ارتــش- جورچیــن ۳- مادر عــرب- از هفت قلم 
آرایش قدیم- به شخص گندمگون گفته می شود- 
چنیــن باری به منزل نمی رســد ۴- کوره گچ پزی- 
جزیــره ای توریســتی در اندونزی- صــدای گربه 
۵- بی ســواد- رادار- برادر حضرت اسماعیل(ع) 
۶- بهــره وام- خلاصه عنصر جــذاب خبر- دانه 
روغنی خوردنی ۷- پیشوا- سبز تیره- باقی گذاشتن 
۸- ترمز چارپا- شــهری در استان فارس- از یاران 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

کودکان؛ حدود ۱۵ درصد 
قربانیان تصادفات

شــرق: رئیس مرکــز روابط عمومی و 
اطلاع رســانی وزارت بهداشت از اورژانس 
به عنوان یکی از اعضای تیم اصلی سلامت 
و ســربازان خط مقدم حفظ سلامت مردم 
یــاد کرد و گفــت: اورژانــس از مؤثرترین، 
حیاتی تریــن و بزرگ تریــن ســازمان ها در 
جوانی جمعیت و ســلامت جوانان است. 
دکتر حســین کرمانپور اظهار کرد: در ایران 
و دنیا، اولین علــت مرگ ومیر بیماری های 
غیرواگیــر و مهم تر از همــه بیماری های 
قلبی و عروقی و در رتبه بعدی، تصادفات 
و حوادث است و بیشــترین افرادی که در 
تصادفــات دچار جرح یا فوت می شــوند، 
گروه سنی پنج تا ۲۹ سال هستند. حدود ۱۲ 
تا ۱۵ درصد از افرادی که در تصادفات جان 
خود را از دست می دهند، کودکان هستند 
در حالی کــه در جوانی جمعیــت بر روی 
افزایش موالید و ســلامت جمعیت تمرکز 
داریم، اما از سویی در تصادفات، بخشی از 
جمعیتی را که در آینده مولد خواهند بود از 
دست می دهیم. رئیس مرکز روابط عمومی 
و اطلاع رســانی وزارت بهداشــت نقــش 
ســازمان اورژانس کشور در تأمین سلامت 
مصدومان حوادث ترافیکی را مهم ارزیابی 
و خاطرنشــان کرد: وقتی نیروی جوان به 
دوره ثمردهــی، تولید محصــول و دانش 
می رســد، متأســفانه بخشــی از آنها را از 
دست می دهیم. اورژانس کشور در جوانی 
جمعیــت می تواند نقش مهمی داشــته 
باشد تا جوانان را در حوادث و سوانح  حفظ 
کنیم. کرمانپور با اشــاره بــه روند افزایش 
خشــونت علیه کادر ســلامت در کشــور، 
گفت: نیروهای اورژانس پیش بیمارستانی 
در خط مقدم خدمت و البته خشونت علیه 
کادر ســلامت قرار دارند؛ چراکه همیشــه 
در صحنه هــای پرخطــر حاضــر شــده و 
خدمت رسانی می کنند که معمولا نیروهای 
اورژانــس در صحنه هایــی ماننــد دعوا، 
مشاجره، تصادف و مشــکلات خانوادگی 
حاضر می شــوند که البته پرتنش و خشن 
است. بنا بر اعلام وزارت بهداشت، او ادامه 
داد: ممکن اســت نیروهــای اورژانس به 
دلایلی از جمله مزاحمت های تلفنی برای 
ســامانه ۱۱۵ یا تردد خودروهای عادی در 
خط اضطرار و امــدادی، با تأخیر به محل 
حادثه برسند اما افرادی که در محل حادثه 
سطح آگاهی یا آستانه تحمل پایینی دارند   
یا احساساتی هســتند، به مظلوم ترین فرد 
که با هدف خدمت رســانی آمده  آســیب 
و خشــونت های کلامــی و فیزیکــی وارد 
می کننــد. رئیــس مرکــز روابط عمومی و 
اطلاع رسانی وزارت بهداشت با بیان اینکه 
مــردم و حادثه دیدگان نباید بــه خادمان 
خودشان آسیب وارد کنند، گفت: متأسفانه 
یکــی از مــوارد تلخ آســیب بــه خادمان 
ســلامت مردم، شهید نورا بود که اخیرا در 
یکی از شهرهای جنوبی کشور به شهادت 
رسید و او برای خدمت رسانی به مصدومان 
یک مشــاجره خانوادگی و طایفه ای حاضر 
شده بود اما توسط اشرار به شهادت رسید 

و همکار وی نیز جانباز شد.

خبر گزارش خبری

امیرحســین صفدری، پژوهشــگر علم حقوق: ساعت 
حدود  ۱۰ صبح بود. نزدیک دکه روزنامه فروشــی روبه روی 
دادگاه خانواده پســری جوان در حال سیگارکشــیدن بود.
ناگهــان بــا دختری جوان کــه  پالتویــی بنفش رنگ به تن 
داشت و  چتری آبی نیز در دستش بود، مواجه شد و سریعا 
سیگارش را خاموش کرد و سراسیمه به دنبال دختر جوان 
رفــت و از دور صدا زد : مژگان جان! مــژگان جان...! عزیزم 
صبر کن، به خدا داری اشــتباه می کنی، من خیانت نکردم. 
من تو را خیلی دوست دارم، لطفا زندگی مان را خراب نکن. 

من  اشتباه کردم، خواهش می کنم منو ببخش... .
امــا دختر جوان بدون توجه به حرف های پســر، به راه 
خــود ادامه داد و راهی ورودی مجتمع خانواده شــد. این 

صحنــه توجه من را جلب کرد. به دنبال دختر جوان رفتم. در  آسانســور دختــر جوان ابلاغیه وقت 
رســیدگی اش را  نشــان داد و از من خواســت تا شــعبه او را راهنمایی کنم و در مسیر کمی از علت 

حضورش را توضیح داد. 
وارد طبقه سوم که شدیم، انتهای سالن مدیر دفتر شعبه از اتاق بیرون آمده بود و شماره پرونده را 
برای بار چندم  صدا می زد. از دور به او اشاره کردیم و وارد شعبه شدیم. همان لحظه پسر جوان به نام 
حمید نیز نفس نفس زنان خودش را از پله ها به ما رساند و گفت: مژگان بیا برگردیم. بیا زندگی مان را 
سر چند  پیامک و یک سوءتفاهم خراب نکنیم. قول می دهم دیگر اشتباه نکنم. لطفا من را ببخش. اما 

مژگان باز هم هیچ توجهی به این حرف ها نمی کرد.
حمید وقتی بی توجهی همســرش را دید، رو به من کرد و گفت آقا شما یک چیزی  بگویید. مژگان 
که حرف من را گوش نمی دهد، شــاید حرف شــما را گوش بدهد. مژگان نگاهی به من کرد و رو به 
حمید گفت: عزیزم زندگی ما خراب شــده، دیر به فکر شــدی. باید آن وقت که با دختر دیگری شب ها 

پیامک بازی می کردی و میهمانی می رفتی، می دانستی که آخر و عاقبتش دادگاه و طلاق است.
مدیر دفتر پس از مشــاهده ابلاغیه و هماهنگی با قاضی پرونده، اجــازه ورود به ما داد و ما وارد 

اتاق قاضی شدیم.
مژگان با فاصله چند صندلی از حمید نشست و از کیفش چند برگه کاغذ در آورد و نگاهی به حلقه 
درون دســتش کرد و سرش را آرام بلند کرد و همان طور که دستانش می لرزید، قطره اشکی از گوشه 
چشمانش روی برگه ها افتاد و نفس عمیقی کشید. گفت: آقای قاضی لطفا تمامش کنید! من تحمل 

زندگی کردن با مردی را که فکر و ذهنش پیش دختری دیگر باشد،  ندارم.
این جمله ها مُهر پایانی بود بر زندگی یک ســاله مژگان و حمید ۲۵ ســاله که تنها راه نجات خود 
را دادخواســت طلاق می دانســتند. قاضی از جای خود بلند شــد و پرده اتاقش را کشید و رو به این 
زوج جوان کرد و گفت: حیف این هوا نیســت که شــما اینجا نشسته اید. بهتر است تا زمانی که جوان 
هستید، از زندگی تان نهایت استفاده را ببرید. مژگان رو به قاضی گفت اگر ماجرای زندگی ما را بشنوید، 
متوجه خواهید شد ادامه دادن به این زندگی باعث حیف شدن عمر من می شود و من چیزی از دست 

نمی دهم !
قاضی پرونده را از روی میز برداشــت و نگاهی کوتاه به پرونده کرد و رو به این زوج جوان گفت: 
شما که سنی ندارید، خیلی جوان هستید. من از متن دادخواست شما چیزی متوجه نشدم که مشکل 
اصلی شما چیست؟ واقعا چرا دادخواست طلاق دادید؟ لطفا یکی از اول ماجرا را برایم دقیق تعریف 

کند تا من متوجه مشکل شما و علت دادخواست طلاق تان بشوم؟
مژگان زیرچشــمی نگاهی به حمید کرد و گفت: حاج آقا راستش هیچ  وقت فکر نمی کردم نتیجه 
عشق در یک نگاه دادگاه خانواده باشد. حمید با احساس من بازی کرده است. او به من خیانت کرده. 
او با دختر دیگری در ارتباط اســت و برگه های درون دستش را نشان داد و گفت: این هم پیامک های 
شبانه او با دختری به نام سحر است که من یک شب تا صبح آنها را در گوشی او خواندم و احساسم 
نابود شد. الان هم کاری ندارم به رابطه او، من تقاضای طلاق دارم و دیگر تحمل این زندگی را ندارم.

حمید ســریعا جواب داد و گفت: به خدا اشــتباه می کنی. من خیانت نکردم. این فقط یک ارتباط 
ساده و معمولی است. چرا فکر می کنی من خیانت کرده ام؟  من هیچ گونه رابطه جنسی با این دختر 
نداشتم، فقط چند بار  دیدمش و  کمی حرف معمولی زدیم. تو چرا این قدر طرز تفکرت ضعیف است.   

کمی به روز و امروزی باش. من کار بدی نکرده ام...!
قاضــی رو به حمید کرد و گفت: پســرم خیلی مبهم حرف می زنی. کامــل و صریح بگو ماجرا  و 

داستان این پیامک ها چیست؟ شاید همسرت پذیرفت که سوءتفاهم بوده است.
حمید جواب داد: جناب قاضی بگذارید از آشنایی خودمان شروع کنم، به پیامک ها هم می رسیم. 
راســتش را بخواهید به اصرار یکی از دوســتانم برای جشن تولدش رفتم و همان جا بود که با مژگان 
آشــنا شدم. مژگان دوست نگار، همسر محســن بود. همان نگاه اول کافی بود که عاشقش شوم. من 
هم مثل مژگان در یک نگاه عاشــق شــدم و به او همان جا گفتم و شماره اش را گرفتم و واقعا قصد 

من ازدواج بود.
حاج آقا مدت کوتاهی با هم دوســت بودیم که مژگان گفت خانواده اش از ارتباط ما آگاه شده اند 
و اگر واقعا او را دوســت دارم، باید به خواســتگاری بروم. من هم با توجه به اینکه تازه درســم تمام 

شده بود و یک آرایشگاه زده بودم، شرایط سختی داشتم اما 
چون مژگان را خیلی دوســت داشتم و دارم، قبول کردم و 
عقد کردیم و به خاطر هزینه های سنگین عروسی، یک سفر 
رفتیم و زندگی مشــترک ما الان نزدیک به یک ســال است 
که شــروع شده اســت. همین و الان به خاطر چند پیامک 
اشــتباه  و یک سوءتفاهم که او فکر می کند من به او خیانت 
کردم، اینجا هستیم. به نظر من که ما اصلا مشکلی نداریم و 
این مژگان است که موضوع ساده و یک ارتباط معمولی را 

خیلی بزرگ کرده است.
مژگان دستش را بالا آورد و گفت: متأسفم که خیانت را 
یک موضوع ساده می بینی. اگر من هم این کار را می کردم، 

همین جواب را می دادی؟
آقای قاضی حمید یک دروغ گو اســت، مشکل ما بزرگ است، خیلی  هم بزرگ. اصلا جناب قاضی 

اجازه بدهید بقیه ماجرا را من تعریف می کنم تا حقیقت نمایان شود.
مژگان ادامه داد و گفت: بله همه چیز خوب بود تا اینکه حمید به بهانه های مختلف چند ماه شب 
دیر به خانه می آمد و وقتی من علت این دیر آمدن ها را جویا می شــدم،  می گفت مشتری داشته و به 
خاطر همین دیر می آید. یک شب اتفاقی گفتم شام درست کنم و بروم مغازه که دوتایی شام بخوریم 
اما به محض اینکه رسیدم نزدیک مغازه دیدم او سوار ماشین یک دختر شد و رفت. این صحنه باعث 
شــد چند ساعتی آنجا میخکوب شــوم. چیزی نگفتم و برگشتم خانه. آن شب هم دیر آمد و مثل هر 
شب دروغ پشت دروغ که مشتری داشته است و بهانه های الکی و علت دیر آمدنش را خیلی زیبا با 
دروغ توجیه کرد و من خودم را کنترل کردم و چیزی نگفتم؛ چون زندگی مان را دوست داشتم و فکر 
کردم من اشــتباه می کنم. شاید آن طور که من فکر می کنم نبوده است و نباید خیلی احساساتی عمل 

کنم. صبوری کردم و چیزی نگفتم!
اما جناب قاضی با رفتار های حمید هر لحظه و هر روزی که می گذشت بیشتر مطمئن می شدم او 
به من خیانت می کند و بعد از چند شب دیدم در جیب کاپشنش کش موی زنانه است و لباس هایش 
هم بوی عطر زنانه می داد. شــب که خواب بود برایش پیامک آمد و چون من بیدار بودم گوشی او را 
چک کردم و دیدم حدســم درست است. او با یک دختر دیگر در ارتباط است. نتواستم جلوی خودم 

را بگیرم، از پیام های او اسکرین شات گرفته و او را از خواب بیدار کردم و کل ماجرا را برایش گفتم.
حمید ســکوت کرد و فقط به من می گفت من اشتباه می کنم و این یک ارتباط ساده است. جناب 
قاضــی من دیگر تحمل ندارم با یک مرد خیانتکار و دروغ گو زندگی کنم، لطفا حکم صلاق مرا صادر 

کنید. این زندگی دیگر برای من رنگ وبوی عشق ندارد.
حمید ســرش را پایین انداخته بود و با صدای قاضی ســرش را بالا آورد و گفت: توضیحی ندارم، 
فقط می خواهم بگویم خیانت نکردم، اما قبول دارم اشــتباه کردم. من مژگان را دوســت دارم و با آن 
خانم ارتباطی نداشــتم. فقط از سر کنجکاوی به او پیامک زدم و یک بار هم با او بیرون رفتم. این یک 
ارتباط ساده و معمولی بود. من زندگی ام را دوست دارم و هرگز به مژگان خیانت نکردم و هیچ ارتباط 
جنسی با آن خانم نداشتم. من خواستم به مژگان توضیح بدهم اما او گوش نمی دهد و فکر می کند 
من خیانتکارم ولی من به خاطر شــرایط مالی ســرخورده شده بودم و رابطه عاطفی ما هم به خاطر 
همین مسئله سرد شده بود و این دختر هم که در اینستاگرام با من آشنا شده بود از این مسئله بو برده 
بود و من در دام او افتادم. مژگان جان، قسم می خورم از آن شب که تو رفتی دیگر نه به او پیامی دادم، 

نه او را دید م . بیا و یک فرصت دیگر به من بده و زندگی مان را خراب نکن.
مــژگان از جــای خودش بلند شــد و گفــت: جناب قاضــی من دیگر تــوان ادامــه دادن ندارم. 
حمیــد فــرد متعهــدی نیســت و مــن بــه او اعتمــاد نــدارم؛ چــون او دروغ می گوید و ایــن بار 
اولــش نیســت. من هرگــز نمی توانــم او را ببخشــم و فقط طــلاق می خواهم. و بــدون توجه به 
خواهش هــا و حرف هــای حمیــد اتــاق را ترک کــرد. پــس از رفتن مــژگان، قاضی پرونــده رو به 
حمیــد کرد و گفــت دو ماه به مشــاوره برویــد. دو ماه فرصــت داری تا زندگی ات را درســت کنی 
و همســرت را بــرای ادامــه زندگــی راضی کنــی. اگر راضی نشــد آن وقــت حکم طلاق شــما را 

صادر می کنم.

تحلیل و بررسی این پرونده طلاق
متأســفانه عوامل زیادی در ایجاد یک طلاق مخصوصا این پرونده طلاق وجود داشــت، 
ازجمله: دروغ گویی و نداشــتن صداقت، عدم تعهد، نداشتن سواد کافی از رابطه زناشویی، 
ارتباط آزاد با جنس مخالف، عدم مســئولیت پذیری، تفکیک قائل نشدن بین زندگی متأهلی 
و مجردی، انتخاب هیجانی و از سر احساس، سن کم، طلاق عاطفی و... که سبب شده این 

زوج جوان وارد چنین چالش هایی شوند و در نهایت راه نجات را جدایی و طلاق بدانند.
مشاهده می کنید که متأسفانه حمید با داشتن همسر، به بهانه های واهی سعی 
دارد رفتار صد درصد اشــتباه خود را توجیه کند، اما او باید بداند مشــکلات مالی، 
روحی یا هر مســئله دیگری هیچ مجوزی برای ارتباط با جنس مخالف را به افراد 

متأهل نمی دهد.

سالخوردگی یک سوم جمعیت ایران
 تا ۲۰۵۰

ایســنا: رئیس مؤسســه تحقیقات جمعیتــی کشــور از افزایش جمعیت 
ســالمندان در کشور با سرعتی معادل پنج برابر رشد کل جمعیت خبر داد. 
محمدجواد محمودی ، با اشــاره به سالخوردگی جمعیت و پیامدهای اجتماعی و 
اقتصادی آن اظهار کرد: ســالخوردگی فرایندی اســت که از طریق آن نسبت افراد 
مسن در جمعیت افزایش یافته و نسبت افراد جوان کاهش می یابد که عامل اصلی 
تغییرات ساختار سنی و سالخوردگی، «کاهش باروری» است. او ادامه داد: درواقع 
زمانی که کاهش مرگ ومیر در همه سنین رخ می دهد، تأثیر کمی را بر ترکیب سنی 
دارد، اما کاهش مرگ ومیر در سال های پایانی زندگی می تواند تأثیر قابل توجهی بر 
ســالخوردگی داشته باشد. مکانیســم این فرایند به این صورت است که با توسعه 
اقتصادی-اجتماعی و بهبود شرایط بهداشتی، مرگ ومیر کاهش یافته و امید زندگی 
افزایش می یابد و لذا تعداد بیشتری از افراد به سنین بالاتر می رسند و زمانی که این 
فرایند با کاهش باروری همراه باشــد، تغییر ســاختار ســنی را در پی دارد. رئیس 
مؤسســه تحقیقات جمعیتی کشــور گفت: به این صورت که با پایین آمدن باروری، 
ســهم افراد جوان در جمعیت کم می شود و طی زمان، وزن جمعیت از گروه های 
ســنی جوان به گروه های سنی بالاتر منتقل شده و نســبت افراد سالخورده به کل 
جمعیت  رو به افزایش می گذارد. در واقع می توان گفت که سالخوردگی جمعیت، 
محصول گذار جمعیتی است. محمودی در ادامه به وضعیت جمعیت افراد بالای 
۶۵ ســال در جهان اشاره کرد و گفت: در ســال ۲۰۱۹، ۷۰۳ میلیون نفر ۶۵ سال یا 
بیشتر در جهان وجود داشت. پیش بینی می شود تعداد افراد مسن در سال ۲۰۵۰ دو 
برابر شود و به ۱.۵ میلیارد نفر برسد. در سطح جهان، سهم جمعیت بالای ۶۵ سال 
از شــش درصد در ســال ۱۹۹۰، به ۹ درصد در ســال ۲۰۱۹ افزایش یافته اســت و 
پیش بینی می شــود این نسبت تا سال ۲۰۵۰ به ۱۶ درصد افزایش یابد، به طوری که 
از هر شــش نفر در جهان، یک نفر ۶۵ سال یا بیشتر خواهد داشت. او با بیان اینکه 
پیری جمعیت در شــرق و جنوب شرق آسیا سریع ترین ســرعت را تجربه می کند، 
یادآور شد: حدود یک نفر از هر سه فرد مسن امروز و در سال ۲۰۵۰، در آسیای شرقی 
و جنوب شرقی زندگی می کند. با افزایش سن جمعیت، سهم افراد در سن کار (۲۵ 
تا ۶۴ سال) و مسن تر (مثبت ۶۵  ســال) افزایش می یابد، در حالی که سهم کودکان 
(صفر تا ۱۴ ســال) و جوانــان (۱۵ تا ۲۴ ســال) کاهش می یابد. رئیس مؤسســه 
تحقیقات جمعیتی کشــور در ادامه با اشاره به سرعت افزایش سالمندی جمعیت 
در ایران  تصریح کرد: درحالی که در آبان ماه ســال ۱۳۸۵، پنج میلیون و ۱۲۱ هزار و ۴۳ 
ســالمند ۶۰ ســاله به بالا در کشــور وجود داشــت، ایــن رقم در ســال ۱۳۹۵ به 
هفت میلیون و ۴۱۴ هزار و ۹۱ نفر رســیده اســت. به عبارتی با رشد ۱.۲۴ درصدی کل 
جمعیت کشور در آخرین سرشــماری، جمعیت سالمندان با رشد ۳.۶۲ درصدی با 

سرعتی معادل پنج برابر رشد کل جمعیت کشور در حال افزایش است.

افزایش جمعیت سالمندان با سرعتی معادل ۳ برابر رشد جمعیت؛ سالخوردگی 
یک سوم جمعیت ایران تا ۲۰۵۰

به گفته او،  در ایران در سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) حدود ۱۰ درصد جمعیت بالای ۶۰ سال 
داشــتند. در ۳۵ سال آینده یعنی سال ۲۰۵۰ (۱۴۲۹) درصد سالخوردگی جمعیت 
ایران به ۳۳ درصد افزایش خواهد یافت. رئیس مؤسسه تحقیقات جمعیتی کشور 
بیان کرد: نسبت افراد ســالخورده بالای ۶۰ سال در حال حاضر فقط در کشور ژاپن 
بیش از ۳۰ درصد اســت، اما در اواسط قرن حاضر بسیاری از کشورها نسبت های 
مشــابه ژاپن در ســال ۲۰۱۲  را تجربه خواهند کرد که این کشورها در اروپا و شمال 
آمریکا، همچنین شیلی، چین، ایران، کره جنوبی، فدراسیون روسیه، تایلند و ویتنام 
را شامل می شــود. بنا بر اظهارات محمودی و بر اســاس پیش بینی ای که مبتنی 
 بر ســناریو حد متوســط ســازمان ملل بازنگری شده در ســال ۲۰۱۷ است، تا سال 
۲۰۲۵ نزدیک ۱۲ درصد از کل جمعیت ایران در ســنین بالای ۶۰ سال قرار خواهد 
گرفت و این نســبت تا ســال ۲۰۵۰ به ۳۲ درصد خواهد رسید؛ یعنی کمی کمتر از 
یک سوم کل جمعیت ایران سالخورده خواهند بود و تا سال ۲۰۸۰ به حداکثر حدود 

۴۰ درصد خواهد رسید.

پیامک های نیمه شب، زوج جوان را 
به دادگاه خانواده کشاند

ادامـه در 
صفحه
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